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167 *داراییۀاختلافها به مثاب

**نیل کریستی

***: حسین غلامیمترجم

چکیده
هـاي  به اعتراف بسیاري از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیـق در تـاریخ اندیشـه   

مشـهور شـده   » عدالت ترمیمـی «کیفري است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان 
ترین بنیانگـذاران عـدالت   کریستی را به عنوان یکی از مهماست. بدون تردید انتشار این مقاله،

کند اختلافها به عنوان یکـی از عناصـر   میتأکیدحاضر ۀترمیمی معرفی نموده است. او در مقال
گیرند. جوامع بسیار پیشـرفته داراي اختلافـات درونـی    و اجزاي مهم جامعه مورد توجه قرار می

هـا انـدك اسـت. مـا مجبـوریم نظامهـاي اجتمـاعی را بـه         اختلافهاي درونـی آن و زیادي نیستند 
اي یت شوند و همچنین به گونـه ؤقابل ریابند ودهی کنیم که اختلافها پرورش اي سازمانگونه

دیـدگان بـه خصـوص حـق     آنهـا را بـه دسـت نگیرنـد. بـزه     ةایهـا ادار به آنها بنگریم کـه حرفـه  
یـک فراینـد   ]در اینجـا [انـد.  دادهاز دسـت ]در فراینـد رسـیدگی بـه جـرم    [مشارکت خـود را  

اختلافهاي خود آنان اسـت،  در موردحقوق شرکت کنندگان ةکه تأمین کنندقضایی دادرسی 
د.وشمیشرح داده 

.دیدهبزهایها، اختلافها، دارایی، سرقت اختلاف، دولت، حرفهواژگان کلیدي:

اي است از:این مقاله، ترجمه*
Nils Christie (1977); Conflicts as Property, The British Journal of Criminology, Vol. 17, No. 1.

حاضر، ابتدا به صورت سـخنرانی در بنیـاد سـخن مرکـز مطالعـات جـرم شناسـی دانشـگاه شـیفیلد (انگلسـتان)           ۀمقال
ه شد.ئارا1976مارس 31در 

.استاد جرم شناسی در دانشگاه اسلو (نروژ)**
.حقوق دانشگاه علامه طباطباییةاستادیار دانشکد***
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مترجمدرآمد
اي شده است. در حـالی کـه   شت پیچیدهعدالت در امور کیفري دچار سرنوۀلئمفهوم و مس

دوم قرن هفدهم میلادي تلاش تئوریک براي سپردن عدالت کیفري به دست دولت بـا  ۀدر نیم
بـراي  يدوم قرن بیستم کوششهاي بسـیار ۀرو بوده است، اکنون از نیمهاي روبمخاطرات عمده

 ـ پذیرد. بدین ترتیب، علـی گرفتن آن از دولت صورت میباز پس ا و بازتولیـد برخـی   رغـم احی
 ـ   ئرویکردهاي کلاسیک نـاظر بـه عـدالت در قلمـرو مسـا      ۀل کیفـري، شـاهد مجاهـدت مجدان

هفتاد قـرن گذشـته تـاکنون، در    ۀشماري هستیم که به ویژه از دهازان و عملگرایان بیپردنظریه
 ـ  باز پسۀاندیش آن بـه صـاحبان و   ةعـدالت کیفـري و اعـاد   ۀ گرفتن سـرزمینهاي از دسـت رفت

باشند.  اصلی مینفعانذي
جوي روشهاي کاهش ودر ابعاد و قلمروهاي مختلف در جست» الغاگرایی«بر همین اساس 

انگاري، قضـاوت و اجـراي عـدالت کیفـري     دولت بر فرایندهاي جرمةیا حذف سلطه و سیطر
در از عـدالت  » پـارادایمی «ه و تبیـین  ئبرآمد. به موازات این تلاش، کوششهاي فراوانی براي ارا

و مجـرم نـه فـردي در    اسـت کیفري که در آن جرم نه لزوماً اقـدامی مغـایر قـانون   موضوعات
مقابل دولت ونه فقط مستحق مجازات یا بازپروري، صورت گرفته است تا ضمن احیاي نقـش  
و جایگاه سهامداران اصلی عدالت در امور کیفري، مفاهیم جدیدي از جـرم (اخـتلاف، مشـکل    

) و عـدالت  …مخالف نظم اجتماعی یا مصالح روابـط میـان فـردي و   ۀحادثیا معضل، واقعه یا
ه نمایند.ئارا

نیل کریسـتی در تبیـین چنـین رویکـردي     ۀاز این میان به ویژه باید به نقش و تأثیر برجست
موانع و مشکلاتی که درك و فهم حاکم و جاري ـ و البتـه نـه    ۀبر کلیتأکیداشاره نمود. وي با 

از عدالت در امور کیفري براي جوامع بشري ایجاد نمـوده اسـت، بـه انتقـاد از     کهن و اصیل ـ  
پـردازد و  مـی فرضها و مبانی چنین برداشتی از عدالت و به ویژه عدالت مبتنی بر سـزادهی  پیش

 ـ   هـاي جـدي مطـرح مـی    یی و مشروعیت آن، تردیـد اکاربارة در ۀکنـد. وي بـا انتقـاد از نظری
کند که در این الگو مجازات توجیه و هدفمنـد شـده، بزهکـار    ح میبازدارندگی مجازاتها، تصری

رود و گـردد، مفهـوم وسـیع عـدالت از دسـت مـی      دیـده فرامـوش مـی   شـود، بـزه  سرزنش می
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جایگزینهـایی کـه در واقـع بایـد     ۀکه از طریق آن مشروعیت کلی ـشودمنتقل می» پیامی مخفی«
شود.قرار گیرند انکار میمد نظر

کند هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم میزان اخیـر  میتأکیدس وي بر همین اسا
مجازات تحمیلی، میزان صحیح یا طبیعی آن بوده و هیچ موقعیـت قابـل دفـاع دیگـري وجـود      

او بر تأکید*ندارد که بر اساس آن تلاش کنیم تا مقدار درد و رنج تحمیل شده را کاهش دهیم.
براي شناخت و درك اختلافهـا،  »  گووگفت«ن فردي، انتخاب فرایند ضرورت احیاي روابط میا

دیـدگان،  گري در فهم و اجراي عدالت در امور کیفري، ضرورت مشارکت بزهايپرهیز از حرفه
محلی در حل و فصل اختلاف (جرم)، تلاش براي جبران خسارات ۀبزهکاران و اعضاي جامع

 ـ    دیده و به رسمیت شناخو ضرر و زیان بزه ۀتن اختلافها به عنوان یـک سـوخت یـا منبـع تغذی
هایی را پی ریخته است کـه در انـدك مـدتی تحـت عنـوان عـدالت       اجتماعی، بنیانی از اندیشه

 ـ  «ۀاي که او در مقالترمیمی مطرح شده است. طرح و نقشه عرضـه  » دارایـی ۀاختلافهـا بـه مثاب
بوده، بلکه در » عدالت در امور کیفريآغاز تحولی در برخی عقاید ناظر به«نه تنها ،نموده است

ها و اقداماتی برآمـده از فرهنگهـا و جوامـع مختلـف، بـه      اندك مدتی، با به هم پیوستن اندیشه
پایانی قرن بیستم تـاکنون در سـطوح ملـی،    ۀپارادایمی دیگر تبدیل شده است که به ویژه از ده

لمللی مورد توجه قرار گرفته است.اي و بین امنطقه
اي که این مقاله در میـان متخصصـان   بر مراتب فوق و به خاطر اهمیت و جایگاه شایستهبنا 

اي راجع به عدالت ترمیمی است که به این مقالـه اسـتناد نشـده    اي که در کمتر نوشتهـ به گونهدارد 
ست.و نیز به خاطر روند رو به رشد مباحث عدالت ترمیمی در ایران، به ترجمۀ آن اقدام شده اباشد ـ 

مقدمه
سسـات  ؤمۀشناسی نداشته باشیم. ممکن است ما ترجیح دهیم همممکن است ما اصلاً جرم

را تعطیل کنیم. ممکن است نتایج اجتماعی جـرم شناسـی بیشـتر از آنکـه مـا دوسـت داریـم،        
تردیدآمیز باشد.

*
Christie, N. (1982) Limits Pain. Oxford: Martin Robertson.

- Christie, N. (1986) “Images of Man in Modern Penal Law”, Contemporary Crises, 10: 95-106.
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کـنم ایـن موضـوع بـا عنـوان بحـث مـن یعنـی         گونه است و فکر مـی کنم اینمن فکر می
شناسی تا حـدي فراینـدهایی   . گمان من آن است که جرماستمرتبط » داراییۀفها به مثاباختلا«

اند خارج شده و به ایـن  را توسعه داد که اختلافها از دست کسانی که مستقیماً با آن درگیر بوده
اي انـد. در هـر صـورت، نتیجـه    وسیله یا ناپدید گردیده و یا به تملـک افـراد دیگـري درآمـده    

مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه تنها موجب فرسایش بایدر عاید شده است. اختلافها باتأسف
و براي کسانی که اصولاً درگیر گیرندبایست مورد استفاده قرار و تحلیل شوند. نیز اختلافها می

آن هستند، مفید واقع شوند.
ه وارد کنند. این چیـزي  اختلافها ممکن است به افراد و به علاوه به نظامهاي اجتماعی صدم

آموزیم. این امر دلیل ایجاد نهادهاي رسمی است. بدون ایـن نهادهـا،   است که ما در مدرسه می
.یافتجویی خانوادگی رشد خواهد انتقام خصوصی و کینه

ایـم:  یم که روي دیگر سکه را گم کردهاهما همچنین این موضوع را با قوت و قدرت آموخت
جـوامعی  ]بلکه[نعتی ما، جوامعی با اختلافهاي درونی فراوان نیستند، جوامع بسیار بزرگ و ص

هستند با اختلافهاي درونی اندك. اختلافها ممکن است بکشند، اما تعداد اندکی از آنهـا ممکـن   
اي از ایـن وضـعیت   است فلج یا ضعیف بکنند. من از این فرصت استفاده خواهم کرد تا نقشـه 

هم بیش از یک نقشه و طرح نخواهـد بـود. ایـن مقالـه بیـانگر آغـاز       ده میئه دهم. آنچه ارائارا
نهایی و پیراسته شده.ةتحولی در برخی عقاید است، نه بیانگر یک عقید

و آنچه اتفاق نیفتادههآنچه اتفاق افتادباب در 
تر ببریم. اجازه دهید به تانزانیا برویم. اجازه دهیـد بـه   عزیمت خود را دورۀاجازه دهید نقط
نسبتاً بزرگ، در روستایی ۀاینجا، داخل یک خان.بنگریم*کوه استان آروشاۀمشکل خود از دامن

اي اتفاق افتاده است. خانه پر از جمعیت بـود. بیشـتر حضـار از روسـتا و     بسیار کوچک، واقعه
اي خوشـایند و شـاد، بـا صـحبتهاي     تعدادي نیز از روستاي مجاور آن هستند. این واقعه، واقعه

اي ناگفته نماند. در مندي و اشتیاق بوده است و هیچ جملههار، لبخندها و توجه توأم با علاقبسی
آنجا گویی یک سیرك یا یک نمایشنامه در جریان بود. در آنجا یک دادگاه منعقد بود.

Arusha Province.
*
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اختلاف مطرح شده در این زمان، میان یک مرد و زن بود. آنها با هم درگیر شده بودند. مرد 
گذاري بسیاري کـرده بـود، تـا    اي که با زن خود داشت، سرمایهرابطهدرتی طولانی در طول مد

که زن این رابطه را نقض کرد و شکست. اکنون مرد خواهان اعـاده و تجدیـد آن ارتبـاط    وقتی
امـا در مـورد مصـالحی کـه     .شوداست. در مورد طلا و نقره و پول به راحتی تصمیم گرفته می

هاي عمومی این موضوع چه باید کرد؟رفتن هستند و در مورد هزینهاکنون در حال از بین 
ساختار حل و فصل اختلاف ،آنچه مورد توجه ماستدر اینجا به نتیجه هیچ توجهی نداریم.

مورد توجه قرار گیرند:ايبه نحو ویژهباید پنج عنصر ]براي این منظور[است. 
رکز اتاق و در کانون توجه همه بودند. اغلب نفع پیشین، در مطرفین، دوستان و افراد ذي.1

دادند.آنها صحبت می کردند و با علاقه و اشتیاق نیز گوش می
امـا نقـش غالـب را ایفـا     حاضـر بودنـد،  نزدیک آنها، بستگان و دوستانشـان بودنـد کـه    .2
کردند.نمی

نـوعی  ،اطلاعـات و بیـان نکـات نغـز    ئـۀ همچنین حضار نیز با طرح سؤالاتی کوتاه، ارا.3
مشارکت داشتند.

ل روستا ناآگاه ئقضات، سه عضو اداري محلی، بسیار غیر فعال بودند. آنها آشکارا به مسا.4
هنجارها و در موردافراد دیگر حاضر در اتاق، اشخاصی خبره و کاردان بودند. آنها ۀبودند. هم

رگونـه ابهـام میـان شـرکت     هنجارها و رافـع ه ةبه علاوه اقدامات و فعالیتها، خبره، متبلور کنند
کنندگان بودند.

اند.آنها آنجا بودهۀهم.اي حاضر نشده استهیچ گزارش دهنده.5
دادگاههاي انگلسـتان محـدود اسـت. مـن خـاطرات      ةباراطلاعات و دانش شخصی من در

بیسـت تـا  پـانزده جایی که طبق شمارش من در حدود ؛دارماطفالمبهمی در مورد دادگاههاي 
 ـکـه از ا بیشتر آنها مددکارانی اجتماعی بودندنفر که  اق بـراي آمـادگی و تمهیـد مقـدمات یـا      ت

امـا غیـر   شد،بایست حاضر مییک کودك یا نوجوان می،کردندکنفرانسهاي کوچک استفاده می
گونه توجه خاصی داشته باشد. رسید که هیچاز قضات، یا احتمالاً منشی، هیچ کس به نظر نمی

که این افراد کیستند و براي چـه  ]هدانستو نمی[احتمالاً بیشتر گیج بوده است کودك یا نوجوان 
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یید قرار گرفـت.  أدر تحقیقی کوچک مورد ت*اند. این واقعیتی است که توسط پیتر اسکاتآمده
) مشاهدات مشابهی داشت. اخیراً، بـاتومز و مـک   1968(**آمریکا، مارتا باومةدر ایالات متحد

اند:دیگري را اضافه کردهةمشاهد) 1976(***کلین
یا در مطالعـات نـاظر بـه    ]حقوق[هاي راجع به قانون در آنجا حقیقتی است که به ندرت در نوشته

 ـ کسـانی کـه در ایـن    ۀمدیریت عدالت کیفري نشان داده شده است. آن حقیقتی است که براي کلی
اند، آشکار شـده اسـت. آن   تهما حضور داشۀپژوهش درگیر بوده و در بررسی موضوعات در مطالع

در بیشتر بخشها، اشتغال در دادگاههاي کیفري کنُد و سنگین، در مکان و محلی کهحقیقت این بود
عمومی، عادي و معمولی و مطلقاً کسل کننده بوده است.

سکوت اختیار کـنم  ]هاانگلیسی[شما ]رسیدگی در دادگاههاي[نظام ةباراما اجازه دهید در
تمرکز کنم. اجازه دهید به شما ]نروژ[آن بر نظام رسیدگی در دادگاههاي کشور خود جاي ه و ب

گیـرد در  آنچـه صـورت مـی   ۀهم.افتد، هیچ نیستاطمینان بدهم که آنچه در آن نظام اتفاق می
تمـام کشـورهاي   ]دادگاههـاي [ام. آنچه نسبتاً در تانزانیا بیان کردهةبارمقابل چیزي است که در

آور و فاقد حضور هرگونه حضـار  افتد، تیره و کبود، خسته کننده و ملالوي اتفاق میاناسکاندی
شهروندان ما نیستند، بلکه با چهـار  ۀمهم و با اهمیت است. دادگاهها جزء اساسی زندگی روزان

اند:اي درآمدهپیرامونی و حاشیه،روش زیر به صورت موضوعی
اند.از محل دسترس مردم عادي واقع شدهدادگاهها در مراکز اداري شهر و خارج .1
در این مراکز، دادگاهها اغلب در یک یا دو ساختمان بزرگ بـا پیچیـدگی قابـل تـوجهی     .2

کنند که نیازمند صرف ماههـا زمـان هسـتند تـا در ایـن      وکلا اغلب شکایت می.اندمتمرکز شده
ي نیسـتیم تـا تصـور کنـیم کـه      پـرداز گونه خیـال ساختمانها راه خود را پیدا کنند. نیازمند هیچ

ۀانـد چگونـه اسـت. مطالع ـ   یا مردمی که در این ساختار گرفتار شده]اختلاف[وضعیت طرفین 
تطبیقی معماري و ساخت دادگاهها ممکن است به همین میزان بـا جامعـه شناسـی حقـوق بـه      

سـاختمانها  در طراحی [»فضاي قابل دفاع«) راجع به 1972(****نیومناسکارۀترتیبی که مطالع

Peter Scott.
*

Martha Baum.
**

Bottoms and Mcclean.
***

****
Oscar Newman.
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شناسی نشان داده است مرتبط باشد. امـا حتـی بـدون    براي جرم]ها، در برابر بزهکاريو کوچه
کـی و هـم طراحـی و    یکنم صحیح است که بگوییم هم وضعیت فیزاي، فکر میهرگونه مطالعه

هــاي محکــم ایــن واقعیــت هســتند کــه دادگاههــا در کشــورهاي نشــانه]دادگاههــا[معمــاري 
قانون هستند.]اجراي[متعلق به مجریان و مدیران اسکاندیناوي، 

اگـر بـه قـدر    ]البته[ـشویداین احساس به خودي خود، وقتی شما وارد اتاق دادگاه می.3
در ةشود. در اینجا دوباره، مشاهدرا پیدا کنید ـ تقویت می کافی سعادت داشته باشید که راه آن

]اخـتلاف [طرفین نمایندة اي است. تکان دهنده، موضوع]اختلافات[قرار گرفتن طرفین هحاشی

و این نمایندگان و قاضی یا قضات هسـتند کـه فعالیـت    استحقوقیةدادستان، وکیل یا نمایند
از *هاي معروف هونور دامیهدهند. نقاشیاندکی را که در اتاق دادگاه در جریان است، نشان می

کشـورهاي اسـکاندیناوي هسـتند کـه بیـانگر      دادگاههـاي ةدادگاهها، به همان ترتیب بیان کنند
باشند.دادگاههاي فرانسه می

ۀمتغیرها و تفاوتهایی وجـود دارد. در شـهرهاي کوچـک، یـا در حاشـی     ]در این خصوص[
ترین مرتبه از نظام کشور، دادگاهها بیشتر قابل دسترس هستند تا در شهرهاي بزرگ. و در پایین

ه دفاتر داوري ـ گاه طرفین دعوي کمتر توسـط نماینـدگان    دادگاهها ـ موسوم ب ]سلسله مراتب[
شوند. اما نماد کامل این سیستم، دادگاه عـالی اسـت؛   متخصص در حقوق و قانون نمایندگی می

توانند در دادگـاه راجـع بـه موضـوع     حتی نمی]اختلاف[یعنی جایی که طرفین مستقیماً درگیر 
پروندة خود شرکت کنند.

ام. اما این امر اتفاقی نبود کـه  ل نشدهئیان اختلافهاي مدنی و کیفري قامن هنوز تمایزي م.4
موضوع مطرح در مثال تانزانیا یک موضوع مدنی بود. مشـارکت تمـام عیـار در یـک اخـتلاف،      
یکی از عناصر مفروض در قوانین ناظر به امور مدنی است. عنصر اساسی در یک فرایند کیفري 

،چیزي که میان دو طـرف مسـتقیم و اصـلی اخـتلاف اسـت     از]اختلاف[این است که جریان 
دهـد. بـدین ترتیـب، در یـک     باشد، تغییر ماهیت مـی به چیزي که میان یک طرف و دولت می

شـوند  نمایندگی مـی ]اختلاف[کیفري مدرن، دو امر مهم اتفاق افتاده است. اول طرفین ۀمحاکم
…یندگان آنها همانند وکیـل، دادسـتان و  نماةو یا نقش اصلی بر عهدرندیعنی خود حضور ندا[

*
Honore Daumier.
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، تا حدود بسـیار  دیدهبزهکند، یعنی . دوم آنکه طرفی که دولت به نمایندگی از او اقدام می]است
شود؛ ابتدا در مقابـل  رانده می]رسیدگی[زیادي در بیشتر جریانهاي رسیدگی به خارج از فرایند 

نند انکار هرگونـه حقـی جهـت مشـارکت     بزهکار و سپس اغلب و بیشتر از طریق معیوبی هما
ل مواجه شـده بـا آن در زنـدگی او    ئترین مساتمام عیار در مورد آنچه ممکن است یکی از مهم

موضوع را به دولت باخته است.دیدهبزه]به عبارت دیگر[باشد. 

*ايسارقان حرفه

یل غیر قابـل اعتنـا و   دانیم، دلایل قابل احترام بسیار و به علاوه دلاگونه که همۀ ما میهمان
احترام فراوانی در وراي این تحولات وجود دارند. دلیـل قابـل احتـرام ایـن اسـت کـه دولـت        

نیـز  دیـده بـزه که در این خصـوص از  و قطعاً تمایل دارداستنیازمند کاهش و تقلیل اختلاف 
حمایت کند.

بـل احتـرام بـراي    تا حـدودي قا ةاین موضوع تا حدي آشکار و واضح است. بنابراین انگیز
دولت یا حاکم یا هر کسی که در رأس قدرت است این است که از یـک موضـوع کیفـري، بـه     
نفع شخصی استفاده کند. بزهکاران باید تـاوان گنـاه خـود را بپردازنـد. مراجـع صـلاحیتدار و       

ریافت به عنوان ددیدهبزهدر گذشته تمایل قابل توجه خود را براي اینکه به نمایندگی از ،مقتدر
اسـت. نظـام   پول یا سایر اموال از بزهکار اقدام کنند، نشان دادند. آن ایـام، سـپري شـده    ةکنند

بـه  ]لـیکن [کنترل جرم براي جلب سود و منفعت به کار نیفتاد، و هنوز نیز از بین نرفته اسـت.  
ه وجـود دارد ک ـ ]دیـده بـزه سـهم  [نحوي پیش پا افتاده و مبتذل، سودهاي زیادي در این سـهم  

گري است.ايترین و بیشترین آن حرفهمهم
ایـن منظـور آمـوزش    ايوکلا به ویژه در ربایش اختلافها خوب عمـل مـی کننـد. آنهـا بـر     

به حل و فصل آن بپردازند. آنـان  کنند وبینند که از اختلافها پیشگیري بینند. آنان آموزش میمی
ةباراي درري در آن توافق فوق العادهآواند که به نحو تعجبشدهپذیرجامعهدر خرده فرهنگی 

توانـد مـرتبط بـا یـک     تعبیر و تفسیر از هنجارها و نیز درخصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی مـی 
اي، کسـان بسـیاري هسـتند کـه     موضوع باشد، وجود دارد. در میان ما به عنوان افراد غیر حرفه

Professional Thires.
*
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ل ما به ما گفت بهتـرین اسـتدلال   اند؛ زمانی که وکیانگیز یک حقیقت را تجربه کردهلحظات غم
مان، فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و ما بایـد بـراي خـدا هـم شـده      ما در دعواي با همسایه

معمولاً اسـتدلالهایی را برجسـته و   نجاي آن، آناه آنها در دادگاه سکوت اختیار کنیم. بةباردر
اي غلـط و تـوأم بـا اشـتباه     هربط و حتی جهت هرگونـه اسـتفاد  کنند که به نظر ما بیبزرگ می

اتفـاق افتـاد. یکـی از وکـلاي     ]جهـانی دوم [من، درست بعد از جنگ ۀهستند. مثال مورد علاق
خـود را  ةن بیچـار گفت که چگونه یکی از مـوکلا کشور من، با افتخار به من میۀکاملاً برجست

ه بود.همکاري کرد]در جریان جنگ دوم جهانی[ها نجات داد. موکل او با آلمانی
دادستان دعوایی اقامه نمود و ادعا کرد که موکل، یکی از اشخاص کلیدي در سازمان حزب 

او یکی از رهبران فکري ایـن حـزب بـود. بـه هـر      ]بر اساس ادعاي دادستان[نازي بوده است. 
ترتیب، وکیل مذکور موکل خود را نجات داد. او موکل خود را به این ترتیب نجات داد که بـه  

ثابت کرد وي تا چه اندازه ضعیف و بیچاره، فاقد هرگونه توانایی و اینکه تـا چـه   صفهت منأهی
اندازه آشکارا از لحاظ اجتماعی و سازمانی ناتوان و علیل بوده است. او به نحوي ساده یکـی از  

همکاري با حزب نازي نبوده است؛ او اصولاً فاقد چنین استعداد و افراد براي سازمان دهندگان 
ایی بوده است. در نتیجه وکیل برنده شد. موکل او بـه عنـوان یـک عضـو کوچـک، حکـم       توان

محکومیت خفیفی دریافت کرد. وکیل، داستان خود را با ایـن نکتـه ـ بـا مقـداري عصـبانیت و       
حتـی پـس   وکدام از او تشکر نکردندرنجش ـ به پایان رساند که نه متهم و نه همسر وي هیچ 

با او صحبت نکردند.وقتاز آن قضیه نیز هیچ
کننـد کـه   اختلافها به صورت دارایی وکلا درآمده است. اما وکلا این موضوع را پنهان نمـی 

تأکیـد آنچه آنها در دست دارند یک اختلاف است. ساختار سازمانی دادگاهها نیز بر ایـن نکتـه   
مفید در نظام کند. طرفین مقابل و مخالف یکدیگر، قاضی، ممنوعیت هرگونه ارتباط مثبت و می

تواننـد بـه طـور    ن نمـی ادادگاهها، فقدان هرگونه تشویق و ترغیب براي تخصـص ـ متخصص ـ  
کنند که ایـن سـازمانی بـراي اداره و در دسـت     میتأکیدداخلی کنترل شوند ـ همه بر این نکته  

.ستگرفتن اختلافها
جلـوه دادن  معکوس مند به هعلاقکارکنان کارآزموده در طرف دیگر قضیه هستند. آنها بسیار 

اختلاف هسـتند. الگـوي اساسـی بـراي     ]وجود[و تحریف تصور از یک اختلاف به تصور عدم
التیام دهنده و ترمیم کننده این نیست که طرفین را مقابـل یکـدیگر قـرار دهـد،     ]میانجی[اقدام 
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بلکه او کسی است که وقتی یک طرف نیازمند کمک و مسـاعدت بـه طریـق عمومـاً پذیرفتـه      
کند. آنها هیچ آموزشی در این سلامتی ـ به آن اقدام می ةاي است ـ حمایت یا ترمیم و اعاد شده

توانند یکـدیگر را کنتـرل کننـد. در    مینکه بدانند این نکته اهمیت دارد که طرفیاندنظام ندیده
آل، هیچ چیزي براي کنترل وجود ندارد، زیرا تنها یک هـدف موجـود اسـت.    یک موضوع ایده

از دست دهد وشود. این امر، میزان دانش قابل حصول را افزایش میگرایی تشویق میتخصص
دراختلاف، تردیدهاي ناخوشایندي را ةدادن کنترل درونی هیچ اهمیتی ندارد. چشم انداز منظر

آورد. یک چشم انداز غیر اختلافی، مناسب بودن التیام دهندگان براي آن شغل به وجود میبارة 
عریف جرم به عنوان آماج مشروع جهت درمان و اصلاح است.شرط تپیش

اسـت. روش دیگـر، توجـه    دیدهبزهیک راه براي کاهش توجه به اختلاف، کاهش توجه به 
دهنـده بـه نحـو تخصصـی     متمرکز بر آن دسته از ویژگیها در سوابق بزهکاران است کـه التیـام  

عیوب زیسـتی در ایـن خصـوص    جهت در دست گرفتن آنها آموزش دیده است. اختلالات و 
گاه کـه از گذشـته و از زمـانی بسـیار     عالی هستند. به همین ترتیب است اختلال شخصیتی، آن

اند. و به همین ترتیب است ردیف کاملی از متغیرهاي دورتر از زمان بروز اختلاف وجود داشته
قرار گیرد.مد نظرتبیین کننده که ممکن است در جرم شناسی 

هـاي  اياسی به عنوان یک دانش معین، قلمرو کارکردي وسیعی را براي حرفهشنما در جرم
گـذاري و  ، او را موضوع مطالعه، سـرمایه شویممینظام کنترل جرم داریم. ما بر بزهکار متمرکز 

را به دیدهبزهانواع زور و اجبارهاي دیگر این را هم افزودیم که ۀ. ما بر همدهیممیکنترل قرار 
تنزل دهیم. این انتقاد شاید نـه تنهـا بـه    ئفاقد هویت و بزهکار را به عنوان یک شعنوان فردي 

شناسـی قـدیم،   شناسی جدید نیز وارد است. در حالی کـه جـرم  شناسی قدیم، بلکه به جرمجرم
شناسـی  داد، جـرم جرم را به عنوان یک نقص و عیب شخصی یا اختلال اجتماعی توضـیح مـی  

دهد. وسیعی از اختلالها و تعارضهاي اقتصادي توضیح میةۀ گسترجدید جرم را به عنوان نتیج
را از یک اخـتلاف بـین   شناسی جدید آنجرم]اما[شناسی قدیم، اختلافها را فراموش کرد، جرم

فردي به اختلافهاي طبقاتی تحریف نمود.
ره از دست بر این نکته، اختلافها دوباتأکیداختلاف طبقاتی هست. اما، با ]نوعی[البته جرم 

اختلافهاي کیفـري  ،اند. بنابراین، به عنوان یک توضیح دیگرطرفین اصلیِ درگیر آن خارج شده
اندـ ابتدائاً دارایی وکلا ـ یا آنکه این نفع دیگـران بـود کـه     یا به صورت دارایی دیگران در آمده

ه دهند.ئکرد تا تعریف دیگري از آنها ارااقتضا می
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*سرقتهاي ساختاري

ل بیشتري نیز وجـود دارد. تغییـر در   ئاي بر اختلافها، مساگذاري حرفهاز سرمایهذشتهگاما 
آنچه من به خصوص در نظر دارم دو ساختار بنیادین جامعه به طریق مشابهی عمل کرده است.

است که به آسانی در جوامع بسیار صنعتی دیده مـی شـود. اول،   **نوع تقطیع و تکه تکه کردن
هایی از مردم کـه  ما هر روز همانند مهاجران میان دسته***تقسیم در فضاست.موضوع تقطیع و 

کنیم.ـ جز در جهت حرکت ـ ندارند، عمل می]با یکدیگر[هیچ نیازي به ارتباط 
همکـار، همسـایگان خـود را فقـط بـه      ]فقـط [بنابراین، اغلب ما همکاران خود را به عنوان 

ایم کردهشناسیم. ما عادتود را تنها به همین عنوان میتیمی خعنوان همسایه و اسکی بازان هم
که آنها را به عنوان یک نقش بشناسیم نه به عنوان اشخاص تمام عیار. ایـن وضـعیت از طریـق    

قـرار  تأکیـد اي از تقسیم کار که ما قبول کردیم بـا آن زنـدگی  کنـیم مـورد     العادهدرجات فوق
را مطـابق بـا فردیـت، شخصـیت و صـلاحیت او      توانند هر شخص ن میاگرفت. تنها متخصص

. فراتر از توجه به ویژگی خاص، ما به ارزیابی کلی و عمومی اهمیت فرضـی یـک   کنندارزیابی 
توانیم ارزیابی کنیم تا چه اندازه یـک  ن، ما نمیاکنیم. به استثناي متخصصشغل یا کار سقوط می

عناي با اهمیت بودن یک نقش است. کند؛ خوب بودن تنها به مفرد در کار خود خوب عمل می
اینها، ما امکانات اندکی براي درك رفتار دیگر مردمان داریم. همچنـین رفتـار آنهـا    ۀاز میان هم

کند.ارتباط اندك و محدودي با ما پیدا می
کنیم چیـزي اسـت کـه مـایلم از آن     دومین نوع تقطیع و تقسیم بندي که ما با آن زندگی می

ۀیـاد کـنم. مـن از طبق ـ   ****]یـا کاسـت اجتمـاعی   [کاسـت  ۀجامعةبارتحت عنوان تأسیس دو
گویم، حتی اگر چه تمایـل آشـکاري بـراي ایـن موضـوع وجـود دارد. در       اجتماعی سخن نمی

ام. آنچـه  ساختار مورد توجه من، به هر حال، عناصري از کاست را حتی خیلی با اهمیت یافتـه 
مبتنی بر ویژگیهاي زیستی همانند جنس، *****ضم با تبعیأمن در ذهن دارم نوعی جداسازي تو

Stracturou Thives.
*

Segmentation.
**

Segmentation in Space.
***

****
Caste – Society.

*****
Segregation.
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رنگ، اختلالات و عیوب جسمانی یـا تعـداد زمسـتانهایی کـه از زمـان تولـد تـاکنون گذشـته         
باشد.می]سن[است 

صنعتی پیچیدة ۀسن به نحو خاصی اهمیت دارد. سن ویژگی تقریباً کاملی است که با جامع
توانیم به تعـداد  است که با استفاده از آن ما میجدید، هماهنگ شده است. سن متغیر مستمري 

تـوانیم جمعیـت را بـه دو گـروه     هر تقسیم دیگري را که نیاز داریم ایجاد کنیم. مـا مـی  ،زیادي
دیگر منقسـم  ۀتوانیم همین تقسیم را به ده مجموعکودکان و بزرگسالان. اما ما می،تقسیم کنیم

ان دبستانی، نوجوانان، جوانان بزرگسال، بزرگسالان، نوزادان، کودکان پیش دبستانی، کودک؛کنیم
توانـد  قاطع مـی ۀنقط،تر از آنپیش از بازنشستگی، بازنشستگان، پیران، افراد دچار کهولت. مهم

 ـ» نوجـوان «حسب نیازهاي اجتماعی بالا یا پایین برود. مفهوم  سـال پـیش مناسـب    دهویـژه  ه ب
عی مطابق با آن نباشند، دیگر مناسب نیست.نمود. این مفهوم، اگر واقعیتهاي اجتمامی

گیـرد. شـرایط جـوانی    امروزه این مفهوم در کشور من (نروژ) زیاد مورد استفاده قـرار نمـی  
سالگی نیست. جوانان مجبورند حتی بیش از آنچه در گذشته مجاز بودند، منتظر نوزدهبالاتر از 

کسانی که خـارج از کـار اجبـاري    ۀتورود به کار اجباري ( خدمت اجباري) شوند. طبقه یا دس
ها رسیده است. در همین زمان فراغت از کار اجباري ـ حتی اگـر   هستند به بیش از بیست ساله

پذیرفته شده و یا به طور کامل به خاطر نژاد یا ویژگیهاي جنسـیتی اخـراج نشـده باشـید ـ بـه       
با چهـار میلیـون   اواخر شصت سالگی زندگی یک فرد کشیده شده است. در کشور کوچک من

اند. نـژاد گرایـی فزاینـده در    جمعیت، ما هشتصد هزار نفر داریم که در نظام آموزشی جدا شده
گیر را به افزایش ظرفیت حبسـهاي آموزشـی سـوق داد.    بلافاصله مراجع تصمیم،کار و اشتغال

ششصد هزار نفر دیگر بازنشسته مستمري بگیر هستند.
گیهاي کاست نتایج چندي بـه همـراه داشـت. اول و    تقسیم بندي حسب فضا و حسب ویژ

در زندگی اجتماعی شده اسـت. افـراد در   *بیش از همه، این امر منجر به حذف تشخص فردي
نقشـهاي بـا اهمیـت    ۀوي هم ـردرهاي اجتماعی نزدیکی کـه رو قلمروي کوچک و در شبکه

،ه است که در نتیجـه اند. این وضعیت موجب ایجاد شرایطی شداشخاص مهم است پیوند یافته
دیگـران  ةبـار یکدیگر پیدا می کنند. مـا تنهـا انـدکی در   در موردآن افراد تنها اطلاعات اندکی 

Depersonalization.
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دانیم و امکانات محدودي هم براي درك و هم براي پیش بینی رفتار آنها در دسترس داریم. می
]در ایـن وضـعیت  [یم. اگر اختلافی ایجاد شود، ما توانایی اندکی براي مقاومت در مقابل آن دار

ها تمایل دارند که اختلاف را به کنار برانند، بلکه ما بیشتر متمایل بـه رانـدن آن   اينه تنها حرفه
اي هستیم.به گوشه

ن، حتی پیش از آنکه به وقوع پیوندند، ثانیاً: این تقسیم بندي منجر به تخریب اختلافات معی
صـنعتی، برخـی شـرایط ضـروري بـراي      ۀامع ـدر داخل ج*ثباتیبیشود. تشخص زدایی و می

حیات اختلافها را ذوب کرده است. اختلافهایی که بین اشخاص هستند به هر کدام بسیار معنـا  
جرم علیه شرافت دیگـران، تهمـت یـا افتـرا بـه      ،دارممد نظردهند. آنچه من به نحو اخص می

گونـه جـرایم   ایـن اوي کاهش تأسف باري درنکشورهاي اسکاندیۀشخصیت دیگري است. هم
بیشتر مورد احترام قرار گرفته » شرافت«اند. به تعبیر من، این کاهش به دلیل آن نیست که داشته

خاطر آن است که شرافت اندکی باقی مانده است که قابل احترام باشـد. انـواع و   ه است، بلکه ب
رقـی کـه بـه    اشکال مختلف تقطیع و تقسیم بندي به این معناست که موجـودات انسـانی بـه ط   

نـد. وقتـی آنهـا صـدمه     انحوي ساده کمتر براي همدیگر قابل فهم هستند، با یکدیگر در ارتباط
شوند. و اگر دچار مشکلی شوند، بـه آسـانی   ی و منفرداً دچار زیان میئبینند فقط به طور جزمی
کـس مـرا   هـیچ ؛کنـد اینها، چه کسی مراقبت میۀتوانند از آن گریز یابند. لیکن با وجود هممی

.]تا مراقب من باشد[شناسد نمی
جرم توهین و افترا، یکی از اختلالات جالب و غم انگیز و میزاندر ارزیابی من، کاهش در 

جوامع صنعتی جدید است. این کاهش، آشکارا با شرایط اجتماعی که منجر به ۀخطرناك توسع
باشـد. ایـن نکتـه    رتبط مـی افزایش اشکال دیگر جرایم مورد توجه مراجع رسمی شده است، م

هدف مهمی براي پیشگیري از جرم است که شرایط اجتماعی منجر به افزایشی در تعداد جرایم 
علیه شرافت افراد دیگر را دوباره بسازیم و ایجاد کنیم.

تقسیم بندي و تقطیع بر اساس فضا و سن این است که اختلافهاي خاصی به ۀسومین نتیج
اي را بـه خـود جلـب    شده و بـدین وسـیله هـیچ راه حـل شایسـته     یتؤطور کامل غیر قابل ر

*
Mobility.
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دهم. در یک سر قرار میمد نظرکنند. من در اینجا اختلافها را در دو سر نهایی یک زنجیره نمی
علیـه مایملـک   ]جـرم [این زنجیره، اختلافهاي بسیار فردي شده را داریم که در یکـی از قالبهـا   

ایـن  ۀکتک زدن همسر یا ضرب و جرح فرزندان از جملپیوندند.شخصی یک فرد به وقوع می
ترتر تنهـا باشد، هر چقدر طرف ضعیفتربندي انتزاعیاختلافات هستند. هر قدر که یک تقسیم

چندین سال پیش پژوهشی کلاسـیک در  *تر است. اینگه و ریمرباشد، زمینه براي تجاوز فراهم
تـرین  اجع به زناي با محارم انجام دادنـد. مهـم  له در کتاب خود رئمرتبط با این مسةمورد پدید

خاص از کارگران کشاورز سوئدي، ۀکه انزواي اجتماعی یک دستآنها این بودةمورد اشارۀنکت
هاي انجامد که طرفین در خانوادهدیدگی خاص آنان بود. فقر به این نتیجه میشرط ضروري بزه

شدن یا منزوي کردن به این معنـا خواهـد بـود   کاملاً به یکدیگر وابسته شوند. منزوي،ايهسته
تر در خانواده فاقد هر گونه شبکه خارجی براي حمایـت مـی باشـد. تقویـت     که طرف ضعیف

است.]اودر موردبراي پیشگیري از وقوع جرایم [جسمانی همسر، فاقد هرگونه اهمیتی 
 ـرو هستیم کـه  همی روبئاختلافها، ما با جراةدر یک سرِ دیگر زنجیر سـازمانهاي  ۀوسـیل ه ب

گیرند کـه  اي مورد ارتکاب قرار میاقتصادي بزرگ علیه اشخاص بسیار ضعیف و فراموش شده
اند. در هر دو مورد، هـدف بـراي   واقع شدهدیدهبزهحتی فاقد توانایی درك این نکته هستند که 
ختلافها قابـل  شرایط اجتماعی باشد که تحت آن اةپیشگیري ازجرم باید آفرینش و ایجاد دوبار

شوند.می]و کنترل[یت و سپس قابل اداره ؤر

دارایی ۀاختلافها به مثاب
یت گردیدند. آیـا  ؤقابل راي رانده شدند، ربوده شدند، ذوب شدند یا غیراختلافها به گوشه

دیدگان غیر ممکن است بسیاري از ما موافق باشیم که باید از بزهاین واقعاً داراي اهمیت است؟
،سـر ةهمچنین بسیاري دیگر با اشـار یت به همان ترتیب که بیان گردید، حمایت کنیم.ؤرقابل 

کـه بـه   [کنند که دولتها یا حکومتها و سایر مراجع رسمی باید از سرقت جزاي نقـدي  یید میأت
بیچاره اجازه دهند که به پول خـود  ةدیدبزهدست بکشند و به جاي آن به ]رودخزانۀ دولت می

کنم. اما وارد قلمرو چنین مشکلی کـه اکنـون و   من حداقل چنین ترتیبی را تأیید می. دست یابد

Inghe and Riemer.
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اینجا وجود دارد نخواهم شد. ماهیت جبران خسارت آن چیزي نیست کـه مـن تحـت فرمـول     
ةدر ذهن دارم. تنها خـود اخـتلاف اسـت کـه بیـانگر و نشـان دهنـد       » داراییۀاختلافها به مثاب«

خـارج شـده و یـا بـه او     دیدهبزهربوده شده، نه آنچه اصالتاً از دید ترین دارایی است که جالب
اند و تر از اموال و داراییما، اختلافها نایابۀبازگشت داده شده است. در جوامعی از نوع جامع

.هستندبه نحو قابل توجهی هم داراي ارزش بیشتري 
.سطح جامعه  شروع کنـیم اختلافها به جهات مختلف داراي ارزش بیشترند. اجازه دهید از 

از اینجا به تجزیه و تحلیلی ضروري خواهم پرداخت که به ما اجـازه خواهـد داد تـا ملاحظـه     
دهی اعضاي خـود بـه   جوامع بسیار صنعتی با مشکلات بزرگی در سازمان.کنیم مشکل چیست

 ـ      ه اي که هر کس بگونه رو هسـتند. هطور کلـی در فعـالیتی سـهمی مناسـب داشـته باشـد، روب
سـازي  تواند به عنوان روشی زیرکانه براي نوعی جدابندي افراد حسب سن و جنس میتقسیم

کـه در مـتن امـور    قرار گیرد. مشارکت چنان کم و نایاب اسـت و آنـان  مد نظرتوأم با تبعیض 
اشتغال و کـار موردها به ویژه در یاند که از دخالت بیرونهستند چنان به قبضه کردن آن پرداخته

انداز، به راحتی ملاحظه خواهد شد که اختلافها بیانگر ظرفیـت  . در این چشمکنندري میجلوگی
و پتانسیل فعالیت براي مشارکت هستند. نظامهاي کنترل جرم مدرن بیانگر یکی از فرصتهاي از 

که اهمیت فـوري و  است دست رفته براي درگیرنمودن و مشارکت دادن شهروندان در وظایفی 
به قبضه و ]انحصارگرایان[اي است که در آن ما، جامعهۀبراي آنها دارد. جامعاجتناب ناپذیري

اند.انحصار وظایف پرداخته
، کسی است که به ویژه در این وضعیت بیشترین ضرر را کـرده اسـت. او نـه تنهـا     دیدهبزه

جسمی چیزي را از دست داده و صـدمه دیـده اسـت و نـه     متحمل جرم شده، از لحاظ مالی یا
تر از همه آنچه از دست داده، مشارکت کند، بلکه مهمنها دولت فقط به اخذ خسارت اقدام میت

.]که از دست رفته است[وي در موضوع مربوط به خود اوست 
است کـه در کـانون توجـه قـرار     ]به عنوان نمادي از حکومت یا دولت[اکنون این پادشاه 

. دیدهبزهپردازد، نه . پادشاه است که به توصیف و تحلیل ضرر و زیان میدیدهبزهگرفته است نه 
. دیـده بـزه شـود و بـه نـدرت    ظاهر مـی ]دیدهبه عنوان زیان[و این پادشاه است که در روزنامه 

نه پادشاه ]در حالی که[را دارد که با بزهکار سخن بگوید؛ بختپادشاه است که این فرصت و 
گو ندارند. دادستان دیر زمـانی اسـت   واي به انجام آن گفتکدام علاقههیچو نه به ویژه بزهکار 
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گویی که اصلاً نبوده است. او ممکن است دچـار هـراس   دیدهبزهکه سرخورده و دلتنگ است. 
دیوانگی شده باشد. اما او نباید بدون مشارکت بماند.]حتی[زدگی و از مرگ، وحشت

ترین روزهاي زندگی وي باشد؛ یکی از مهم]ا جرمرسیدگی به اختلاف ی[ممکن است روز 
*است.از دست وي خارج شده،چیزي که متعلق به او بوده

دهیم و جامعه یعنی اي که جامعه را تشکیل میدیده، ما هستیم، به اندازهترین زیاناما بزرگ
ام از هنجارهـا  فرصتهایی براي رفع ابه]از دست دادن[ما. اولین و بیشترین ضرر در اینجا، ضرر 

است. ایـن یعنـی از دسـت دادن امکانـات آموزشـی ـ تربیتـی؛ یعنـی از دسـت دادن فرصـت           
گو و بحث مستمر راجع به آنچه نمایانگر قانون در این سرزمین اسـت. سـرقت تـا چـه     وگفت

گونـه کـه مـا    آنتا چه اندازه محق و مسـتحق بـود؟  دیدهبزهاندازه اقدامی غلط و اشتباه بود، و 
آنچه مربوط به پرونده است دسـت یابنـد.   ةدر باربینند که به توافقی وکلا آموزش می،بینیممی
کـه  چیزي استآنةباري درگیرتصمیمبه طرفین جهت ندادن این به معناي آموزش اجازه اما

کنند مرتبط با قضیه است. این بدان معناست که نمـایش دادن و بـه صـحنه آوردن    آنها فکر می
ن است فکر کنیم یک بحث سیاسی است، در دادگاه مشکل است.آنچه ممک

، کوچک و بزهکار، بزرگ است ـ در اندازه یا قدرت ـ جرم تا چـه انـدازه     دیدهبزهوقتی که 
سرقتی کوچک و صاحب منزلی بـزرگ؟  ةبارو چگونه قابل سرزنش است؟ و چه باید کرد در

مل ارتکابی خـود، درد و رنـج بیشـتر یـا     خاطر عه اگر بزهکار خوب آموزش دیده باشد، باید ب
کمتري را متحمل شود؟ و چه باید کرد اگر بزهکار فردي سیاه پوست یا جوان اسـت و طـرف   

اش تعطیل شده و او مجبور دیگر یک شرکت بیمه است یا همسرش او را رها کرده، یا کارخانه
]چه خواهد شـد [داد، یا شود یا آنکه دخترش نامزدش را از دست خواهد به رفتن به زندان می

اگر بزهکار مست بود؟ یا غمگین و افسرده بود یا آنکه دیوانه بود؟ براي ایـن پرسشـها پایـانی    
به ترتیبـی  **نباید باشد. ممکن است قانون باروتز]هم[متصور نیست و ممکن است هیچ پایانی 

 ـ   ۀ) شرح داده است وسیل1967(***که ماکس گلوکمن ی از هنجارهـا،  بهتـري بـراي ابهـام زدای

Vennard:بنگرید بهگزارش اولیه راجع به نارضایتیۀبراي ملاحظ* : 1976.
**

Barotse Law.
***

Max Gluckman.
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استدلالهاي قدیمی در هر زمـان  ]ئۀارا[شکایات و ةایجاد امکان ورود طرفین اختلاف به زنجیر
و در مـورد ارزش آنچـه   ]یا مربوط نبودن[مربوط بودن ةدر باري گیرتصمیمباشد. ممکن است 

ن حقـوق و قـانون یعنـی رأس ایـدئولوگهاي     ابایـد از دسـت متخصص ـ  ،شودتلقی می» مربوط«
ي آزادانه، به صحن دادگاه بازگردانده شود.گیرتصمیمو براي گردد نظامهاي کنترل جرم خارج 

و هم براي جامعه به طور کلـی ـ تحمـل اجبـاري     دیدهبزهیک زیان کلی اضافه ـ هم براي  
فـردي رو در رو کـه   ۀمیزانی از اضطراب و سوء تفاهم است. همین امکانی است براي مواجه ـ

گیـرد کـه هـیچ    به طور کلی چنان خارج از موضوع پرونده قرار مـی دیدهبزه. من در ذهن دارم
، عصـبانی و در  ]از دادگـاه [حتی براي شناختن بزهکار نـدارد. مـا او را بیـرون    بختیفرصت و 

حالی که ممکن است در طول بازجویی و بررسیهاي دادگاه دچار تحقیر و توهین شـده باشـد،   
کنیم. او هیچ گونه جایگزینی دیگر نـدارد. او بـه   ا بزهکار، رها میبدون هرگونه ارتباط انسانی ب

جهت حصول به فهم و درکی راجع به کلیت امـور  » بزهکار«موردهاي کلاسیک در کلیشهۀهم
نیاز خواهد داشت.

او نیازمند فهمیدن است. اما در بازي کافکا تشخص خود را از دست داده است. البتـه او در  
در حالی که بیش از هر زمان دیگري نیازمند ر زمان دیگري ترسیده است، وحالی که بیش از ه

شود.غیر انسانی است، از صحنه خارج می]موجودي[توضیحی راجع به بزهکار به عنوان 
گونـه رجـوع بـه درون خـود و     کنـد. هـیچ  تر دیگري را مطـرح مـی  بزهکار موضوع پیچیده

ممکن است موجـب تحمـل   دیدهبزهشارکت مستقیم خویشتن نگري زیاد نیاز ندارد که ببینیم م
رو شدن با چنین شخصـیتی خجالـت   هباشد. بیشتر ما از روب]براي بزهکار[رنج و درد مضاعف 

کشیم. این اولین واکنش است. اما دومین واکنش تا حدودي بیشتر مثبت اسـت. موجـودات   می
اي برسد که دلایل قابـل عرضـه   هانسانی براي اقدامات خود دلایلی دارند. اگر وضعیت به مرحل

نه فقـط وکـلاي برگزیـده تصـمیم بـه      ،کننداي که طرفین به آنها نگاه میباشند (دلایل به گونه
گیرند) ممکن است دیگر آن وضعیت چنان غیر انسانی بندي آنها به عنوان دلایل مرتبط میطبقه

چنین روشی که پرسش محوري اي درآید کهویژه اگر وضعیت به گونهه و توهین آمیز نباشد. ب
بلکه در سرتاسر بحث، راجع به آنچه باید د،ریآن راجع به مجرمیت است مورد استفاده قرار نگ

در نتیجه ممکن است اوضـاع  .فعل غیر قانونی ناشایست انجام شود، به مباحثه بپردازندةدر بار
بـار دیگـر   دیـده بزهگاه که عوض شود. این دقیقاً همان چیزي است که باید به وقوع پیوندد. آن
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متمرکز خواهد شد. این امر منجـر  دیدهبزهتوجه جدي بر ضرر و زیانهاي ،به موضوع راه یافت
وضع خواهد شد.ةدیده و اعاداي جهت جبران زیانهاي بزهبه مباحثه

محض به شریک در بحـث ـ کـه    ةاین امکان را خواهد یافت که از یک شنوند]نیز[بزهکار 
دي فاقد هوش کافی تلقی می شود ـ راجع به میزان مجازات و رنجی که باید محتمـل   اغلب فر

آنچـه تخریـب کـرده اسـت، تغییـر موضـع دهـد.        ةسازي دوبارشود و راجع به چگونگی بهینه
ۀدر کلی[بزهکار فرصت توضیح و تبیین خویش را به عنوان کسی که ارزیابی از او ممکن است 

ه باشد، از دسـت داده اسـت. نیـز در همـین جهـت او یکـی از       اهمیت داشت]تصیمات اتخاذي
ترین امکانات راجع به خود، یعنی امکان بخشیده شدن را از دست داده است. در مقایسه با مهم
هاي توهین آمیز و غیر انسانی دادگاههاي عادي ـ که به نحوي واضح و روشن توسط پات  جنبه

توصیف شد ـ این روش آشـکارا   **شناسـی جرمنیاییبریتاۀاخیر مجلة) در شمار1976(*کارلن
کند.هیچ گونه رفتار بدي با بزهکار تداعی نمی

را مسـتقل از هرگونـه   ]فراینـد [کنم ما باید ایـن  لیکن اجازه دهید اعلام کنم که من فکر می
آن بـه بحـث   ةدر بـار تمایل بزهکار انجام دهیم. این کنترل سلامتی و بهداشت نیسـت کـه مـا    

رو هروبدیدهبزهبلکه بحث از کنترل جرم است. اگر بزهکاران با این فکر که باید با ،دازیمپرمی
یکی از طرفین چـه  ]متعلق به[اي در یک جمع محلی شوند دچار شوك گردند، تکلیف مواجهه

گوها و مباحث اخیر در ایـن مـورد اطـلاع دارم کـه بیشـتر کسـانی کـه        وشود؟ من از گفتمی
، دیـده بـزه دهند کـه از  ترجیح میناینها، آناۀد دچار شوك گردیدند. پس از همانمجازات شده

گـوي  وهمسایگان، شنوندگان و همچنین حتی ممکن است از دادگاه خود کـه از طریـق گفـت   
ن علوم رفتاري که احتمالاً به طور اتفاقی از قضـیه اطـلاع حاصـل    اشفاهی یا از طریق متخصص

به طور کامل تمایل به آن دارند که از حق مالکیت خود نسـبت بـه   اند، دوري گزینند. آنهاکرده
اختلاف دست بکشند.

خواهیم که آنها دست از حـق تملـک خـود بـر     شود: آیا ما میبدین ترتیب سؤال بیشتر می
اجـازه  اي بینـدازیم؟ خواهیم که اختلاف را به همین راحتی به گوشهاختلاف بکشند؟ آیا ما می

Pat Carlen.
*

British Journal of Criminology.
**
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خـاص  ةیک نکته خودداري کنم. من چنین عقایدي را بدون توجه بـه فایـد  دهید از تصریح به 
کنم. من دلایل خود را بـر ایـن عقیـده کـه     بزهکاران ابراز نمیبهبودناظر به اصلاح و درمان و 

و بزهکار منجر به کاهش نرخ تکرار جـرم خواهـد شـد، بنـا     دیدهبزهمیان ترملاقات خصوصی
کـنم چنـین   این نتیجـه را داشـته باشـد. و مـن فکـر مـی      ]اتیچنین ملاق[کنم. ممکن است نمی

دارد.]نیز[اي را نتیجه
ۀدر جهت مواجه ـرا است، بزهکار فرصت هرگونه مشارکت ]جاري[گونه که اکنون همان

اي است از دست داده است. او فرصت دریافت نوعی سرزنش مشخصی که داراي اهمیت ویژه
، مـن  ایـن اثر باشد از دست داده است. بـا وجـود  و بیاثکه بسیار به سختی ممکن است خنرا 

گونه تأثیري بر تکرار جـرم نداشـته   همچنان مایلم که این ترتیبات را پیشنهاد کنم حتی اگر هیچ
خاطر برخی جهات کلی دیگر توصیه ه یا حتی داراي تأثیرات منفی باشند. من این ترتیبات را ب

مـا  ۀگونه که امروزه همدهیم زیاد نیست. همانز دست میکنم. اجازه دهید اضافه کنم آنچه امی
گونـه درمـانی بـراي جـرم کشـف      ایم که هیچموارد، ما هنوز قادر نشدهۀتقریباً در هم،دانیممی

کنیم. به استثناي اعدام و حبس ابد، ثابت نشده است که هیچ تدبیر و ابزاري بیش از ابزار دیگر 
توانیم به خوبی به جرم بر اساس آنچـه طـرفین نزدیـک و    میتري داشته است. ماکارایی افزون

کنند عادلانه است و نیز مطابق با ارزشهاي عمـومی و کلـی جامعـه،    درگیر در جرم احساس می
واکنش نشان دهیم.

ام، من بیش از آنکه پاسـخ  این بیان اخیر، مشابه بیشتر نکات دیگري که بیان نمودهمورددر 
 ـ  ةبـار نظر درام. اظهارشکل را مطرح کردهه دهم، مئحل اراو راه ویـژه از  ه سیاسـت جنـایی، ب

کنند، معمولاً مملو از پاسخهاست. آنچه بـدان نیازمنـدیم   طرف کسانی که احساس مسئولیت می
پرسش است. سنگینی و عظمت موضوع بحث ما، ما را بسیار ملاّ نقطی و محصـور در عبـارات   

کند.فایده میردهندگان پاردایم، بیو در نتیجه به عنوان تغییسازدمی

محور دیدهبزهادگاه د
وجـود دارد. امـا   ]همسایگی[در وراي استدلال من، به وضوح الگویی از دادگاههاي محلی 

این دادگاهی است که داراي برخی ویژگیهاي خاص بوده و تنها در مـورد همـین ویژگیهاسـت    
کنم.ید بحث میآکه در آنچه در پی می
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اولیـه،  ۀمحور است. حتی اگر در مرحلدیدهبزه، این دادگاه، یک نهاد یزقبل از هر چابتدا و
اي سنتی خواهد بود، در جـایی کـه بنیـان گذاشـته شـده      گونه نباشد. اولین مرحله، مرحلهاین

است، خواه حقیقت آن باشد که قانونی نقض شده است و خواه آنکه فرد خاصی هست کـه آن  
است.قانون را نقص کرده 

ایـن  دارنـد. اي العـاده دادگاهها اهمیت فوقمرحله رسد که در این دوم فرا میۀسپس مرحل
مرتبط با آنچه که به وقوع پیوسته ]مباحث[است که در طی آن دیدهبزهتوجه به ۀمرحله، مرحل

ینجـا  رسد. آنچـه در ا به سمع و نظر دادگاه میبه تفصیل است ـ خواه قانوناً مرتبط باشد یا نه ـ   
دیـده بـزه توجه و بررسی مفصل این موضوع است که براي ،به ویژه از اهمیت برخوردار است

توان کرد؛ پیش و بیش از همه توسط بزهکار، پس از آن توسط همسـایگان محلـی و در   چه می
گـردد،  شکسته تعمیر مـی ةشود، پنجره جبران میشدواردۀسوم توسط دولت. آیا صدمۀمرحل

 ـ   شود، به نقاشی دیوار اقدام میقفل تعویض می خـاطر سـرقت   ه گردد، وقـت از دسـت رفتـه ب
متـوالی جبـران   ۀاتومبیل از طریق کار در باغ (باغچه) یا از طریق شستن اتومبیـل در ده یکشـنب  

چنان از اهمیـت قابـل   شود؟ یا آیا ممکن است وقتی این بحث آغاز شده است، خسارت آنمی
خوردار نباشد که شرکتهاي بیمه را تحت تـأثیر قـرار دهـد؟ آیـا     توجهی در اسناد نوشته شده بر

اقدامات بزهکار در طول چندین روز، ماه یا سـال انـدکی   ۀتواند به واسطدرد و رنج جسمی می
کمکـی  منابع را در اختیار دارد ممکن است بتوانـد  ۀکاهش یابد؟ به علاوه، آیا اجتماعی که هم

تواند هیچ اقدامی انجام دهـد؟ اگـر   ست که بیمارستان محلی نمیه کند؟ آیا واقعاً معلوم ائارارا 
پایین را در هر شنبه تمیز کند، چـه کمکـی از سـرایدار    ۀقرار باشد بزهکار روزي دو مرتبه طبق

ها ناشناخته و آزمایش ناشده نیستد، به ویـژه در انگلسـتان؛   کدام از این ایدهساخته است؟ هیچ
مند کردن آنها هستیم.ي نظاملیکن ما نیازمند سازمانی برا

تنها بعد از آنکه این مراحل که باید چند ساعت یا چند روز طـول بکشـند، سـپري شـدند،     
رسـد. بـدین ترتیـب،    مجـازات فـرا مـی   ةبارگیري احتمالی درفقط در این زمان، وقت تصمیم

ي ضـرور ]بـر بزهکـار را  [شـود کـه قضـات اعمـال و اجـراي آن      رنج و عذابی مـی ،مجازات
کـه بزهکـار در قالـب    ،بدون منظـور دیگـري  ةرنجهاي سازندبه علاوه]اما[؛ اندتشخیص داده

دهد. ممکن است هیچ اقدامی نتـوان انجـام داد یـا    انجام میدیدهبزهدر مورد،اقدامات ترمیمی
هـیچ امـري را قابـل تحمـل نخواهنـد یافـت.       نـدادن  انجام نخواهد شد. اما همسـایگان انجـام   
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محلی بدون توجه بـه ارزشـهاي محلـی، دادگـاه محلـی نخواهنـد بـود. از دیـدگاه         دادگاههاي
بسیار سخت و آزاردهنده خواهد بود.نکردن ن آزادمنش، این گونه اقدام امصلح

در [خدماتی به بزهکار اسـت.  ئۀاراۀچهارمی نیز باید اضافه شود. این مرحله، مرحلۀمرحل
بزهکار در حال حاضر براي دادگاه شناخته شـده  موقعیت کلی اجتماعی و شخصی]این مرحله

، در همان حال بدون دیدهبزهبراي ترمیم موقعیت ]بزهکار[خصوص توانایی او است. بحث در
اخذ اطلاعات راجع به وضعیت وي عملی نیست. بزهکار ممکن است آشـکارا نیازمنـد برخـی    

از جرایم بعـدي، بلکـه بـراي    اقدامات اجتماعی، آموزشی، پزشکی و مذهبی نه براي پیشگیري 
یـت  ؤتأمین نیازهاي فعلی باشد. دادگاهها، قلمروي عمومی هسـتند کـه در آنهـا نیازهـا قابـل ر     

رسـد. در غیـر   از اعمال مجازات فرا مـی پسشوند. لیکن این نکته مهم است که این مرحله می
ن اجبـاري ـ کـه    ــ درمـا  » تدابیر ویژه«کاملی از آنچه ۀاین صورت ما شاهد ظهور مجدد سلسل

سن تعبیر حبس نامعینامیم خواهیم بود.ن میاغلب با ح
از طریق این چهار مرحله، این دادگاهها نمایانگر عناصـري از دادگاههـاي مـدنی و کیفـري     

مدنی آن. ۀبسیار بر جنبتأکیدهستند، اما با 

اي) محور دادگاه غیر متخصص (و غیر حرفه
دارم این است که این دادگاه در حد اعلا غیـر  مد نظرمن دادگاهی که ةدومین ویژگی عمد

گاه که ما به اختلافها به عنوان دارایـی قابـل مشـارکت نگـاه     متخصص (عامی) محور است. آن
ل نیـز  ئسـایر مسـا  دراختلافهـا،  در مورداي اساسی است. این گونه مشارکت این نکته،کنیممی

تواننـد مـورد مراقبـت،    دي ندارند. اختلافها مـی محدوةوجود دارد: این موضوعات هیچ فرآورد
حمایت و تغذیه و پرورش قرار گیرند. اما در ایـن خصـوص محـدودیتهایی وجـود دارد. اگـر      

دسـت آورنـد، بـه دیگـران     ه ي در مورد اختلاف را بگیرتصمیمبرخی امکان دسترس بیشتر به 
کمتر خواهد رسید. این به همان سادگی است که اتفاق افتاد.

ترین دشمن است؛ تخصص خـواه نـاخواه   در حل و فصل اختلافها بزرگ]گرایی[صصتخ
 ـ  اشود. این بدان معناست که وقتی متخصصگري میايمنجر به حرفه ه ن به قدر کـافی قـدرت ب

شـود،  کنند داراي موهبت خاصی که بیشتر از طریق آمـوزش حاصـل مـی   دست آورند ادعا می
ايِ تأیید که آشکار است تنها ممکن است توسط افراد حرفهاند؛ موهبتهاي بسیار قدرتمنديشده

حفظ و اداره شوند.،صلاحیت شده
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شـویم کـه هـدف را تعیـین کنـیم. اجـازه دهـیم        با ابهـام زدایـی از دشـمن، مـا توانـا مـی      
ایها در نظام کنترل جرم تا آنجا که امکان پذیر است گرایی و به ویژه وابستگی به حرفهتخصص

رتبه و قرین آل در اینجا روشن است؛ دادگاه باید متشکل از افرادي همآرمان و ایدهکاهش یابد.
توانند راه حلی بین خود بیابند، به هیچ قاضـی نیـازي نیسـت؛    طرفین باشد. وقتی که طرفین می

نها باشند.آرتبه و قرین گاه که به چنین راه حلی نرسیدند، قضات باید همآن
اي محور نزدیـک کنـیم، احتمـالاً    دگاههاي فعلی را به مدل غیرحرفهاگر ما تلاش کنیم تا دا

دهند. در اصل مـا هـم اکنـون    ترین کسانی هستند که جاي خود را به دیگران میقضات راحت
اي هستیم. اما این (وضـعیت) خیلـی از واقعیـات    داراي قضات غیر متخصص یا غیرحرفه]نیز[

دوره دیدة نوعی قضات ،در کشور خود (نروژ) داریمدور است. آنچه ما هم در انگلستان و هم 
شوند. سپس برخی از آنها حتی غیر متخصص هستند. ابتدا آنها به دفعات مورد استفاده واقع می

شوند تا بیاموزند که آموزش دیده، آموزشهاي خاص را گذارنده یا به سایر کشورها فرستاده می
سـوم، بیشـتر آنهـا بـه نحـو      ۀر کننـد. در مرحل ـ اي چگونه باید رفتـا به عنوان قضات غیرحرفه

با توجـه بـه جـنس، سـن، آمـوزش،      ]کل[اي نامناسب از جمعیت اي نمایانگر نمونهالعادهفوق
شخصی افراد بزهکار هستند.ۀو تجرب*اجتماعیۀدرآمد، طبق

دارم که در آن به هیچ کسمد نظرمن نظامی (سیستمی) را ،ايبر قضات غیرحرفهتأکیدبا 
این حق داده نشده است که در حل و فصل اختلافها بیش از چند مرتبه شـرکت داشـته باشـد.    

ۀمحلی) تجربۀکه در انتظار بماند تا سایر اعضاي اجتماع (جامعاو باید مجبور باشد]در نتیجه[
مشابهی را بیازمایند.

ی داریم که وکـلا را از  آیا وکلا باید در این دادگاهها پذیرفته شوند؟ ما در نروژ قانونی قدیم
اول کـه در آن  ۀکند. ممکن است وکـلا در مرحل ـ منع می)روستایی(ورود به دادگاههاي بخش 

شـود، پذیرفتـه شـوند. مـن مطمـئن نیسـتم. خبرگـان و        ي میگیرتصمیممجرمیت فرد ةباردر
مـان  اي، همانند سرطان هستند. این موضوع دقیقـاً ه متخصصین نسبت به هر ساختار غیر حرفه

کـه شـما   بـار دهد. هر براي نظام آموزشی به طور کلی توضیح می**گونه است که ایوان ایلیش

:Baldwin:د بهآخرین مطالب در این باره بنگریۀبراي ملاحظ* 1976.
Ivan Ilish.

**
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در هـر دفعـه شـما    ،دهید، به همان ترتیـب طول مدت آموزش اجباري در جامعه را افزایش می
کنید.مخدوش میدهید ومیمشابهی را نسبت به آنچه یاد گرفته بودند، کاهش ۀاعتماد جامع
رفتاري، در معرض تردید مشابهی هستند. آیـا بـراي آنهـا در ایـن مـدل جـایی       ن امتخصص

گیـري راجـع بـه    تصـمیم ۀاول یعنـی مرحل ـ ۀهست؟ آیا باید جایی براي آنها باشد؟ در مرحل ـ
ي براي مجازات گیرتصمیمۀسوم یعنی مرحلۀموضوع، مطمئناً جایی براي آنها نیست. در مرحل

کنیم. مـا داراي  جهت لفاظی میندارد. کاملاً آشکار است که بیاحتمالی نیز مطمئناً جایی وجود
در قالب نهضـت دفـاع از جامعـه    »لمبروزو«رنج آوري از اشتباهات از طرف ۀمجموع]ۀتجرب[

ي راجع به افراد مظنون بـه خطرنـاکی از طریـق پـیش بینـی      گیرتصمیمتا تلاشهاي فعلی براي 
باشـیم. اجـازه دهـیم کـه ایـن      م خطرناك هستند، مید کی و کجا کنکسانی که نشان ده]رفتار[

بدون هرگونه شرح اضافی، مدفون شود.اندیشه
ن رفتـاري اسـت.   امشکل واقعی که وجـود دارد در ارتبـاط بـا کـارکرد خـدماتی متخصص ـ     

قطعه قطعه ۀگرایانه به یک جامعپاسخهاي عملئۀتوان براي ارادانشمندان علوم اجتماعی را می
جمعی، هم در سطوح اجتماعی و هـم در سـطح   ۀبیشتر ما امکان فیزیکی تجربشده حفظ کرد. 

مـد  ن بـراي اشـخاص   اتوان همانند مورخ ـشناسان را میایم. روانزندگی فردي را از دست داده
شناسان بیشتر داراي چنین کارکردي براي نظام اجتماعی هستند. مـددکاران  قرار داد؛ جامعهنظر

تـوانیم بـدون   نوعی مشاور امنیتی، آیا مـی ۀبه گون.ین ماشین هستندسوخت اۀاجتماعی به مثاب
دیده و بزهکار بدتر نخواهد شد؟آنها اقدام کنیم؟ آیا وضعیت بزه

که با وجود تمام این متخصصان . اما بسیار مشکل خواهد بود]گونه شوداین[ممکن است 
است. چه کسـی حـداقل تـا    *چنان دادگاهی داراي کارکردي باشد. موضوع، اختلاف اجتماعی

حدي احساس ناراحتی براي مدیریت و در دست گرفتن اختلافهاي اجتماعی خویش نخواهـد  
همین موضوع آن طرف نیز نشسته اسـت؟ مـن هـیچ    ةباراگر بدانیم که یک متخصص در،کرد

ا گیري مهم این است: اجازه دهید م ـتنها احساسی قوي در وراي این نتیجه.مپاسخ روشنی ندار
کنیم داشته باشیم. و اگر ما هیچ متخصصی نداریم، چند متخصص رفتاري تا آنجا که جرأت می

Social Conflict.
*
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گونه تخصصی در جرم و حل و فصل اختلاف نداشـته باشـیم.   خاطر خدا اجازه بدهید هیچه ب
ن عمومی با مبانی مستحکم خارج از نظام کنترل جرم داشته باشیم.ااجازه دهید متخصص

وکلا این اسـت: اگـر مـا بـه ایـن      ةبارمتخصصان رفتار و هم درةباررو آخرین نکته هم د
اي خـاص غیرقابـل   نتیجه رسیدیم که حضور آنها در ارتباط با موضـوع خاصـی یـا در مرحلـه    

ۀاقدامات آنهـا، بـه مشـکلاتی کـه بـراي مشـارکت جامع ـ      مسیراجتناب است، اجازه دهید در 
، بنگـریم زه دهید به آنها به عنـوان اشـخاص مرجـع   کنند بذل توجه کنیم. اجاتر ایجاد میبزرگ

دهند، نه به عنوان افراد غالب و حاکم و مرکـز  یعنی کسانی که وقتی از آنها سؤال شد پاسخ می
را از آن خود نمایند.امور. آنها ممکن است در بررسی اختلافها کمک کنند، اما نباید آن

انتسنگهاي غل
چنین سیستمی در فرهنگ غربـی وجـود دارد. در اینجـا    صدها مانع در مقابل اجرایی شدن 

ند از:اکنم. این سه مانع عبارتتر اشاره میفقط به سه مانع مهم
؛فقدان همسایگی.1
؛دیدگان بسیار اندكبزه.2
.ایهاي بسیار زیادحرفه.3

نتـایج  مشابهی را در نظر دارم که به عنوان یکی از ةفقدان همسایگی من همان پدیدبارةدر 
زندگی صنعتی توصیف کردم؛ تقسیم بندي و قطعه قطعه کردن (جامعه) بر اسـاس جنسـیت و   

همسایگی یا از بین رفـتن ارتباطـات محلـی    شبکۀ سن. بسیاري از مشکلات ما ناشی از انهدام 
اي را که اجراي آن متضـمن سـرزندگی و   ناخواستهۀتوانیم وظیفاست. پس از آن چگونه ما می

همسایگان بگذاریم؟ من واقعاً هـیچ دلیـل خـوبی    ةبالاي همسایگی است، بر عهدحیات بسیار 
جز دو دلیل ضـعیف در ایـن مـورد نـدارم. اول آنکـه ایـن اقـدام کـاملاً منفـی نیسـت. مـرگ            

اختلافهـا  «ها در پسِ فرمول ترین ایدههنوز کامل نشده است. دوم آنکه یکی از مهم]همسایگی[
هسـت. ایـن اختلافهـا    ]نیز[دارایی همسایگان ءکه این اختلافات جزاین است » داراییۀبه مثاب

باشند. اختلافها عنصري حیاتی می]نیز[متعلق به نظام (سیستم) ]بلکه[خصوصی نیستند. ]فقط[
همسایگی بیشتر به اغما فـرو مـی رود،   ]نهاد[ها هستند. هر چه قدر که براي همسایگی و محله

محلی به عنوان یکی از ابزارهایی که کارکرد آن مانع از مـرگ ناشـی   ما نیز بیشتر به دادگاههاي 
از فقدان چالش یک نظام اجتماعی است، نیازمند هستیم.
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دیـدگان بـد و نـامطلوب اسـت. در اینجـا مـن بـه        بزه]حضور فعال[به همین اندازه فقدان 
وجـود  له اسـت  ئدارم. مشـکلی کـه در وراي ایـن مس ـ   مد نظردیدگان شخصی را خصوص بزه

**یا بریتش ریل*همانند وول وورث]هاییاتحادیه[صنعتی است؛ ۀهاي بزرگ در جامعاتحادیه

ندیـدگا دیدگان خوبی نیستند. اما دوباره خواهم گفت: در اینجا به طور کامل بـا فقـدان بـزه   بزه
 ـ]ایـن با وجود[رو نیستیم و نیازهاي آنان باید در اولویت قرار گیرد. نیز هشخصی روب ا نبایـد  م

سازمانهاي بزرگ را فراموش کنیم.
دادگـاه  پانصـد در بـیش از  دیدهبزهدهند که به عنوان ها یا دفاتر آنها، ترجیح نمیناین سازما

اما ممکن است آنها را ملزم به حضور کرد. اگـر  همسایگی (محلی) سرتاسر کشور ظاهر شوند.
ن ااست که بزهکار را در صـف مجرم ـ اي از اهمیت و جدیت کافی برخوردار شکایت به اندازه

شـرکتهاي بیمـه ـ    موردباید حاضر شود. چنین مشکل مشابهی را در دیدهبزهدهد، پس قرار می
یعنی جایگزین صنعتی روابط دوستانه و خویشاوندي ـ نیز شاهد هستیم. دوبـاره بـا موضـوعی     

نتایج وقـوع جـرم را   ،مهکشاند. بیرو هستیم که شرایط و اوضاع و احوال را به وخامت میهروب
اي برانیم. یا اینکه مجبـور  راند. در نتیجه مجبور خواهیم شد که همه را به گوشهاي میبه گوشه

تـا  ]حـداقل [خواهیم بود امکان جبران خسارت از طریق شرکتهاي بیمه را کماکان حفظ کنـیم؛  
تردیدهاي احتمـالی،  ۀزمانی که ثابت شود در آیین رسیدگی و فرایند توصیف شده فراتر از هم

گونـه امکـانی بـراي جبـران     به ویژه اگر بزهکار هـیچ ؛هیچ جایگزین دیگري باقی نمانده است
و [بینـی انـدك و تعـدي    خسارت نداشته باشد. چنین راه حلی کاغذ بازي زیاد، با قابلیت پـیش 

ده مطلـوب  مشتریان را به دنبال دارد. این راه حل ضرورتاً از منظر شـخص بیمـه ش ـ  ]قانونیبی
 ـ      ،نخواهد بود ۀلیکن کمک خواهد کرد که از اختلافها بـه عنـوان یـک سـوخت یـا منبـع تغذی

اجتماعی حمایت کند.
سوم و آخري که توضـیح  ۀتوانند با نکتل و مشکلات نمیئم از این مسااکددر هر حال هیچ

ی بـا توجـه بـه    ها به طور کل ـحرفهةبارها. درترك و اعراض از حرفه:خواهم داد رقابت کنند
دانیم و به علاوه از طریـق انـواع تحقیقـات    و مشاهدات مشخص خود چیزهایی مینامهزندگی

Woolworth.
*

British Rail.
**
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اي ضـرورتاً منطبـق و   دست داریم: نظـام آموزشـی هـیچ جامعـه    ه ییداتی از آن را بأاجتماعی ت
کدام از نیازهاي آن سیستم براي تولید و فرآوري نیست.هماهنگ با هیچ

یـک  ةدیـد علیت مستقیمی بین تعداد بالاي افراد آمـوزش ۀردیم که رابطزمانی ما فکر می ک
کنیم که این ارتبـاط در مسـیر   وجود دارد. امروزه ما گمان می*(GNP)ملی ۀکشور با تولید سران

اي معنـادار مـورد اسـتفاده    را به عنوان نشانهGNPم که یرود، اگر به طور کلی بخواهدیگري می
دانیم که بیشتر نظامهاي آموزشـی بـر مبنـاي نـوعی گـرایش افراطـی       میقرار دهیم. ما همچنین

انــد. مــا مــی دانــیم کــه بیشــتر افــراد دانشــگاهی طبقــاتی، فــوق العــاده دچــار انحــراف شــده
گذاریهاي سودآوري در امر آموزش ما، که ما در نزاع با مشابه آن براي فرزندان خـویش  سرمایه
کنیم که بخش سازمان آموزشـی خـود را   ب ابراز علاقه میو همچنین اغلاندانجام داده،هستیم
شناسـان و  مـدارس بیشـتر بـراي وکـلاي بیشـتر، مـددکاران اجتمـاعی، جامعـه        :تر کنـیم بزرگ
کـنم، در  گـري صـحبت مـی   اياز حرفه]به نحوي انتقادي[شناسان بیشتر. در حالی که من جرم

سـتیم تـا بتـوانیم تمـام دنیـا را از      ه]سسـات خـود  ؤم[همان زمان، ما در حال افزایش ظرفیت 
ها پر کنیم.ايحرفه

بینی وجود نـدارد. از سـوي دیگـر، نگـاه از درون بـه ایـن       هیچ مبناي محکمی براي خوش
شرط هر اقدامی است. البته نظام کنترل جرم، نظام غالـب  وضعیت و تعیین و ایجاد هدف، پیش

جایگـاه تـا   ]حتـی در جامعـه مـا   [ین نظام ما نیست. اما همۀاي از نوع جامعو حاکم در جامعه
حدي مهم پیدا کرده است.

آنچه در اینجا واقع شده است به طرز غیر معمولی بـه عنـوان تصـویر گرایشـهاي عمـومی      
هایی بـراي مـانور نیـز وجـود     آموزشی در جامعه، جاي مناسبی پیدا کرده است. همچنین گزینه

زنند، این تصـادم  ها به ما ضربه می، یا آن محدودهزنیمهایی ضربه میدارد. وقتی که به محدوده
تر است.و توقف در ماهیت خود بیانگر استدلال نوینی براي ایجاد تغییرات گسترده

انـد کـاملاً   مرجع و منبع دیگري براي امیدواري: عقاید ونظریاتی که در اینجـا عرضـه شـده   
که مـا قلمـرو فعلـی    نیستند فکر زمانی انتزاعی و بدون توجه به واقعیات یا ناهماهنگ با مبانی ت

Gross National Product.
*
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شویم. مـن از ایـوان ایلـیش و تـلاش او     وارد موقعیت دیگري میکنیم ومیکنترل جرم را رها 
براي رهایی از آموختن از معلمان و بازگشت به وجود فعال انسانی خویش یاد کردم. آمـوختن  

دارند. ]باهم[هاي جالبی هتاجباري، درمان اجباري و حل و فصل کاملاً اجباري اختلاف، مشاب
کننـد، احسـاس مـن آن اسـت کـه آنـان بـه نحـو         گوش مـی *وقتی ایوان ایلیش و پائولو فرایر

گیرند، به همان ترتیب که نظام کنترل جرم با راحتی بیشتر تحـت  اي تحت تأثیر قرار میفزاینده
شود.تأثیر واقع می

هـاي  اتفـاقی اسـت کـه در تمـام زمینـه     موردتغییر بزرگ ولی مرتبط دیگر در پارادایم، در 
ی، این درسی است از جهان سوم که در حال حاضـر  ئافتد. به طور جزآوري (تکنولوژي) میفن

اي از بحثهاي بوم شناختی است. جهان آشکارا از آنچه شود و آن همانا تجربهبه آسانی دیده می
ت. نظامهـاي اجتمـاعی در جهـان    دهیم، در رنج اس ـآن انجام میدر موردآوري فنۀ ما به واسط

سوم به همین ترتیب به وضـوح در رنـج و عـذاب هسـتند. در نتیجـه، ظـن و بـدگمانی آغـاز         
آوریها (تکنولوژیها) را بـا  ها) نتواند همه این فنیشود. ممکن است دنیاي پیشرفته (جهان اولمی

چنـدان ]آوريفـن [هم داشته باشد. ممکن است برخی متفکران اجتماعی قدیمی بعداز آن همه 
مد . ممکن است نظامهاي اجتماعی را بتوان به مانند یک اندام باشنددچار هیجان و گنگی نشده 

آوریهاي بزرگ باشد که نظامهاي اجتمـاعی را  قرار داد. و ممکن است انواع مشخصی از فننظر
تاب خـود تحـت   ) با ک1973(**گونه می کنند. شوماخرگونه که با جهان ایناز بین ببرند، همان

، به اینجا وارد می شود. بنـابراین  »انستیتوي ـ تکنولوژیهاي واسط «و ***عنوان کوچک زیباست
 ـ     مـی و پایـدار بـراي    ئداۀسس ـؤویـژه از طریـق چنـدین م   ه باید تـلاش بـی حـد و حصـري ب

دهـیم  ملی را نشـان  ۀجوي صلح مبذول گردد تا خطرهاي موجود در مفهوم تولید سرانوجست
، برابري و عدالت هسـتند، جـایگزین   ]انسانی[شاخصهاي دیگري که متضمن کرامت را باآنو

توسـعه  »شاخصـهاي جهـان  «ةبـار در****اندازي که گروه تحقیق یوهـان گالتونـگ  کنیم. چشم
فعلی کنترل جرم ما وجود دارد.ۀشماري در زمیند بیئتواند ثابت کند که فوامی،یافت

Paulo Freire.
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گشـاید.  اندازهاي زیبـایی را بـه روي مـا مـی    ارد که چشمسیاسی دیگري نیز وجود دةپدید
اوي، سوسیال دمکراتها و گروههاي مرتبط بـا آن، داراي قـدرت   نحداقل در کشورهاي اسکاندی

ۀقابل توجهی، البته بدون یک ایدئولوژي صـریح و واضـح در ارتبـاط بـا اهـداف یـک جامع ـ      
حساس شده و موجـب ایجـاد تمـایلی    توسط بسیاري از افراد ابازسازي شده، هستند. این خلأ

براي پذیرش و حتی به وجود آمدن انتظار اقدام به ارزیابی نهادینه و قابل توجه آن شده است.
در نتیجه به عنوان آخرین نکته: در مورد دانشگاهها در این خصوص چه باید کرد؟ درمورد 

اسخی کهنه است: دانشگاهها چه باید کرد؟ احتمالاً پاسخ به این پرسشها، پ*مرکز جدید شیفیلد
و ارزیابی انتقادي آنها هستند. اما ]هاپدیده[قدیمی فهم و درك ۀدوباره بر وظیفتأکیدمجبور به 

قرار گیرد.مد نظرایها باید با نوعی بدبینی و شکاکیت جدید آموزش حرفهۀوظیف
اندك، توجه ۀنهیم: هزیناجازه دهیم اعتبار مواجهه میان انسانهاي بحران زده را دوباره بنیان 

این ،هاي نیک و عقاید خوب آنهاگونه قدرت فراتر خارج از حمایت اندیشهبالا، اما بدون هیچ
همان چیزي است که باید باشد.

Sheffield.
*
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